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نگاهی به کارنامه کیانوش عیاری به بهانه هفتادودومین زادروزش

از نفس نیفتاده
بهناز شیربانی: «سینما برای من اسباب بازی دوران بچگی ام است. خوشبختانه 
جوری سرشته شــده ام که حساسیت ها و دغدغه هایم ظاهرا به درد می خورند. 
من براســاس این دغدغه ها فیلم می ســازم که شــخصی و متعلق به خودم 
است. خیلی خوشــحالم که دغدغه های شــخصی ام آن قدر به انزوای خودم 
مربوط نمی شود که برای دیگران بی مصرف باشد». این تعبیر کیانوش عیاری از 

کارگردان های تأثیرگذار ایرانی درباره نگاهش به ســینما است. شاید همین نگاه 
او را به چنین مرتبه ای رسانده که با وجود اینکه از هم نسلانش در سینمای ایران 
کمتر قدر دیده و فیلم ساخته اما همواره کمترین تغییر را در جهت جایگاه فکری 
داشته اســت. بی ترید او را به واقع گرایی محض در آثارش می شناسیم. گاه این 
رئالیسم در آثارش چنان تلخ نمود پیدا کرده است که عمده آثارش با مشکلاتی 

در اکران مواجه شده اند. یا به تعبیر عیاری، در تمام سال های حضورش در سینما 
روزگار آن قدر به او سخت گرفته که از همان اولین فیلمی که برای سینما ساخته، 

توأم با شکنجه و آزار بوده است.
بسیاری او را فیلم سازی اجتماعی که بی هیچ ادا و حرف زیادی واقعیت های 
عریــان اطراف را پیــش روی مخاطبش می گــذارد تعبیر می کننــد، هرچند او 
هیچ گاه چنین ادعایی نداشته که فیلم ســازی اجتماعی است. کیانوش عیاری 
در گفت وگویی با زنده یاد زاون قوکاســیان در پاســخ به این پرســش که چقدر 
توانســته با فیلم هایش به ایده هایی که تصور می کــرده بتواند جامعه را تغییر 
بدهد و شــرایط انســانی تر ایجاد کند نزدیک تر و موفق شده؟ اشاره کرد که «در 
دوران فیلم سازی آماتوری، نیمه آماتوری و حرفه ای که امروز در آن درگیر هستم، 
هرگز رســالتی را بر دوش خودم ندیدم، هرگز خودم را یک ناجی و رسول ندیدم 
و تصــور نمی کردم روزی بتوانم تحولــی آن چنانی ایجاد کنم و اصولا هنر نباید 
بــه خود اجازه بدهد که چنین ذهنیتی را به صــورت واهی برای خود به وجود 
آورد». کیانوش عیــاری بی تردید لحن و بیان خاص خودش را در آثارش دارد و 
به تعبیری می توان گفت تمامی فیلم های او شناســنانه دار است. حس و نگاه 
تجربی او در فیلم ســازی از جمله نکات حائز اهمیت کارنامه اوســت. از دیگر 
نکاتی که می توان کارنامه عیاری را منحصر به فرد توصیف کرد این اســت که 
تمامی فیلم هایش از دغدغه مندی که نســبت به پیرامونش دارد سرچشــمه 
می گیرد. او معتقد اســت «آبادانی ها» شبیه خودش است، «شبح کژدم» شبیه 
به تجربه هایش، «آن سوی آتش» شــبیه خاطرات و علایقش در شهری است 
که در آن به دنیا آمده. «بودن و نبودن» برای همان دوران و خاطراتی اســت که 
از کودکی داشــته که چرا این همه فاصله بین مردم وجود دارد. فیلم «بیدار شو 
آرزو» برای تأثری اســت بابت اتفاق بزرگی مثل زلزله بم که چیزی در حدود ۷۰ 
هزار نفر در آن کشــته می شوند و... کیانوش عیاری با وجود فیلم های اندکی که 
در کارنامه دارد، در تمام ســال های حضورش درخشــان ظاهر شده و همچنان 
یکی از معتبرترین فیلم سازان میان سینمادوستان و علاقه مندان این مدیوم است 
و مخاطبان کمتر پیگیر سینما هم سریال «روزگار قریب» او را از خاطر نمی برند. 
او مدتی قبل تازه ترین اثر سینمایی اش «ویلای ساحلی» را مقابل دوربین برد. او 
در این فیلم پس از ســال ها بازگشتی به گونه طنز داشته و نخستین تجربه او در 
ســاخت فیلم کمدی به سال ۱۳۶۷ با فیلم «روز باشکوه» برمی گردد که یکی از 
پرفروش ترین فیلم های آن سال سینمای ایران شد و باید امیدوار بود عیاری پس 

از سال ها این موفقیت را بار دیگر تکرار کند.
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عیاری یکی از شاخص ترین کارگردان های سینمای ماست

تسلط کیانوش عیاری بر ساختار فیلم هایش شگفت انگیز است

بــرای مــرور کارنامه کیانوش عیــاری باید به ســال هایی برگردیــم که او از 
اســتعدادهای کشف شده در ســینمای آزاد پیش از انقلاب بود. سینمای آزادی 
که به مدد سیاســت های درســت تلویزیون در آن زمان این امکان را پیدا کرد که 
تجهیزات فیلم ســازی و بودجه در اختیار جوانان با استعدادی از نقاط مختلف 
ایران قرار دهد و این افراد بتوانند اســتعدادهای خودشــان را در فیلم ســازی با 
آموزه هایی که فرا گرفته بودند به عمل تبدیل کنند. بسیاری از سینماگرانی که بعد 
از انقلاب فعالیت کردند و فیلم های خوبی هم ساختند مثل محمدعلی سجادی 
یــا مجید قاری زاده و... از ســینمای آزاد آمدند. اما همان زمان هم افرادی که در 
ســینمای آزاد فعال یا پیگیر آثار سینمای آزاد بودند، از کیانوش عیاری به عنوان 
یک اســتعداد نام می بردند. عیاری این فرصت را داشت که با توجه به اینکه در 
اقلیم جنوب ایران زاده و بزرگ شده، بتواند با آن تیزبینی خاص خودش یکسری از 
خصوصیات فرهنگی متعلق به آن اقلیم را به حافظه بسپارد و هروقت فرصتی 
پیدا شد، این خصوصیات فرهنگی و اقلیمی را با مسائل عمومی تر فرهنگی یعنی 
روابط بین انســان ها عجین کند و فیلم های خوبی بسازد. حتی در زمینه ساخت 
مســتند هم به نظرم کیانوش عیاری با هوشمندی و توانایی ای که داشته و دارد، 
یکی از مهم ترین مستندهای تاریخ معاصر ایران را ساخت. «تازه نفس ها» بدون 
شــک یکی از یگانه ترین مستند های تاریخ سینمای ماســت. او در اولین تابستان 
تهران ســال ۱۳۵۸، درســت پس از پیروزی انقلاب، دوربینش را برداشــت و در 
تهران قدم زد و تصاویری ثبت کرد که اگر این تصاویر توســط او ثبت نشــده بود، 
فکر می کنم از حافظه تاریخی ما حذف می شد و یادآوری آن اگر نگوییم ناممکن، 

بسیار دشوار بود.
عیاری پس از انقلاب هم با فیلم های خوبش مثل «تنوره دیو» یا «شبح کژدم» 
به ســمتی رفت که بر آن سینمای متعالی که مورد نظر سیاست گذاران هم بود، 
مهر تأیید زد. هرچند باید به این نکته هم اشاره کرد که تغییر ذائقه عامه مردم کار 
ســختی بود. این تغییر به خصوص برای تماشاچی معمولی کار چندان ساده ای 
نبود. البته معتقدم به غیر از فیلم هایی که مشخصا در اقلیم هایی خارج از مرکز 
می گذرند مثل «تنوره دیو». یا «آن سوی آتش» کیانوش عیاری در فیلم هایی که در 
تهران ساخت، همیشه نیم نگاهی به روایت گری داشته است که فقط خاص پسند 
هم نباشــد بلکه عامه مردم هم بتوانند بــا آن ارتباط برقرار کنند. علاوه بر اینکه 
فکر می کنم چیزهایی در دل این ســینما بوده که همیشــه عیاری را به خودش 
جلب کرده است. نکته هایی که به ظاهر بی اهمیت هستند، ولی عیاری همیشه 
از آنها به عنوان جلا یا شــاخ و برگ دهنده روایت اصلی استفاده کرده است؛ مثل 
حضور آدم های حاشــیه ای یا مشــخصا وقتی به سینما می رسد، حضور سیاهی 
لشــکرها در فیلم هایش کاملا مشهود اســت. همان طورکه از حسن رضایی در 
«شــبح کژدم» استفاده کرد و بازیگری را که سال ها نقش مکمل و سیاهی لشکر 
بود، در نقش مرکزی نشــاند. عیاری یک نوع ارادتی به سیاهی لشکرهای سینما 
داشت و آن سینمای عامه پسند را که همیشه توسط افراد نخبه مورد تکفیر قرار 
گرفته بود، نوع دیگری ارائه داد. او با حضور سیاهی لشکرها در فیلم هایش ثابت 
کرد آنها پتانسیل یا قابلیت هایی دارند که می توان از آنها استفاده کرد و لزوما نباید 
حضورشان به ابتذال بینجامد. به نظرم این ابتکار و نوآوری خوبی از سوی عیاری 

بود و ماحصلش هم درخشان شد.
نکتــه دیگه که درمورد قدرت کارگردانی کیانــوش عیاری می توان گفت این 
است که به نظرم تسلط او بر ساختار فیلم هایش شگفت انگیز است. در فیلم های 
کیانــوش عیاری برخلاف موجی از فیلم ها که ســعی می کنند با متورم کردن اثر 
از انــواع برش ها، زاویه هــای عجیب و غریب، شــلوغی و یک جور غریب نمایی، 

برای خودشــان اعتیار کســب کنند، عیاری همواره یک سبک ساده و کلاسیک را 
در فیلم هایش رعایت کرده و در میزانســن ها و کمپوزیسیون فیلم هایش قدرت 
کارگردانی مشــهود است. به خصوص اینکه این ســبک از کارگردانی، هم به کار 
فیلم هایی می آید که لوکیشن هاش محدود دارد و هم فیلم هایی که در آنها تعدد 
جمعیت را داریم؛ برای مثال «آن سوی آتش» را اگر با «روز باشکوه» مقایسه کنید، 
به ظاهر دو فیلم متفاوت به لحاظ لحن و تعدد شــخصیت و استفاده از محیط 
به نظر می رســند. ولی در هر دو اثر، عیاری به عنوان یک کارگردان کاربلد خیلی 
خوب توانســته تمامی عناصر را کنار هم بچیند. اگر قاب های «آن سوی آتش» را 
با «روز باشکوه» مقایسه کنید، در «آن سوی آتش» خود محیط عملا تبدیل به یک 
شــخصیت می شود. ولی چون در «روز باشکوه» اهالی یک شهر درگیر مراسمی 
شدند، می بینیم که تعدد جمعیت هم به شدت کنترل شده است. با اینکه در این 
فیلــم تعداد زیادی بازیگر داریم، بازی بد از بازیگران و شــلوغی نمی بینید. حتی 
فرعی ترین بازیگران هم از تســلط قاب در حضور شــخصیت خارج نمی شوند و 

نافرمانی نمی کنند.
همــه این موارد نشــان می دهد که تا چــه اندازه کیانوش عیــاری به عنوان 
کارگردان در آثارش به جزئیات مســلط است. به این معنی که فیلم ساختن برای 
او صرفا این نیست که به خواســته ها و نیازهای خودش پاسخ دهد  بلکه دقیقا 
همیشه به سمت یک نوع کمال گرایی و سینمای مطلوب حرکت می کند. به نظر 
من این سینمای مطلوب حد میانه سینمای نخبه پسند و عامه پسند ایران است که 
عناصری از هر دو را دارد و در عین حال تلاش می کند یک مفهوم کلی فرهنگی را 
به مخاطب ارائه دهد. اگر به کارنامه عیاری نگاه کنیم و فقط فیلم های سینمایی 
او را مــرور کنیم، از همان فیلم اولش «تنوره دیو» که قصه اش در قبل از انقلاب 
روایت می شود، بحران های جاری در این فیلم را هم بین افراد و هم محیطی که 
در آن زندگی می کنند می بینیم. در این فیلم مســئله بی آبی، تسلط بر آب و چاه، 
تغییر و تحول سنت، رفتن به سمت یک نوع مدرنیته ای را که می توان گفت عملا 
همه چیز را قبضه می کند، می بینیم. حتی انســانیت و حضور انسانی را از محیط 
حذف می کند. یا در«شــبح کژدم» فردی که شــیفته سینماست به این دلیل که 
امکان فیلم ســازی پیدا کند، ســعی دارد با اجراکردن طرحی که در ذهن داشته 
بتوانــد در واقعیت فیلم خودش را بســازد. ولی عملا می بینیم همه چیز به یک 
فاجعه ختم می شود. یا در «آن سوی آتش» تمام بحران های اجتماعی و سیاسی 
ریشه در اختلافات افرادی دارد که حتی ممکن است اعضای یک خانواده باشند، 
ولی به لحاظ طبع و ذات با هم بســیار متفاوت هســتند و حتی درباره مســائل 
مالی همیشه با هم درگیر هستند و نمی توانند به توافق برسند یا نگاه اجتماعی 
کیانوش عیاری به جنگ و جنگ زده ها در «آبادنی ها» مثال زدنی اســت. فیلمی 
که ادای دینی اســت به «دزد و دوچرخه» ویتوریو دســیکا که فیلم را به خوبی 
بومی  کرده و به نظر من یکی از برگردان های درخشــان سینمای ما در کنار فیلم 
«ناخدا خورشــید» ناصر تقوایی اســت. این فیلم به یقین یک نوع از بومی سازی 
مثال زدنی اســت که چطور یک ایده یا طرحی را که متعلق به یک فرهنگ دیگر 
است، می توانیم در شرایط معاصر کشورمان پیاده کنیم و به خوبی با ایده مرکزی 
یعنــی غریب و جداافتادگی آدم ها در محیط، یک فیلم تازه بســازیم که در عین 
اینکه کاملا ایرانی است، گویای آن ایده یا درون مایه اصلی فیلم مبدأ هم هست.

به نظر من این ســیر فرهنگی در آثــار کیانوش عیاری عملا فیلم های او را به 
آثاری بدل می کند که در ســینما خیلی کم وجود داشته و دارد. این ویژگی برای 
من به این معنی اســت که فیلم ها در عین اینکه به عنوان یک اثر هنری شناخته 
می شوند، سرگرم کننده هم هستند و البته طبع مخاطب را تحت تأثیر قرار می دهد 
و بــه فکر وادار می کند. مقصودم این اســت که به مخاطب نوع بهترزیســتن را 
آمــوزش می دهد. به همین دلیل در فیلم های شــاخصی مثل «بودن یا نبودن» 
یا حتی «ســفره ایرانی» این نگاه کیانوش عیاری کاملا عیان اســت که به دنبال 
بیان کردن مشــکلات جامعه ایرانی اســت. اینکه دچار چــه عقب ماندگی هایی 
هســتیم و چگونه انسان ها می توانند با عبور از این مشکلات و عقب ماندگی ها و 

تعامل با یکدیگر به یک فضا و جامعه بهتر برسند. فقط کافی است یک بار«سفره 
ایرانی» را در ذهن مرور کنیم. قصه اسکناســی جعلی که مدام دست به دست 
می شود، در عین اینکه تنوع قومی ایران را در این اثر می بینم و این اسکناس در کل 
ایران می چرخد  ولی د رنهایت برخلاف اینکه اکثر اقوام ســعی می کنند به نوعی 
اسکناس را به فرد دیگری قالب کنند و از شر این اسکناس جعلی خلاص شوند، 
در انتهای فیلم این نسل جوان است که دنبال صاحب اسکانس می گردد که به او 

بگوید این اسکناس جعلی است. نسلی که شریف و تأثیرگذار است.
در نهایت آخرین فیلم به نمایش درآمــده کیانوش عیاری «خانه پدری» که 
به نظرم یکی از درخشان ترین فیلم های اوست، عیاری نشان می دهد چیزی که 
به عنوان تاریخ این ســرزمین می شناســیم با تمام ویژگی هایش می تواند گویای 
این موضوع باشــد که تعصب و سنت زدگی غیرانسانی بالاخره باید زمانی تمام 
شــود و این تمام شــدن با تحولات فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد. به این 
معنی که انسان ها پیشرفت می کنند و متمدن تر می شوند و تعامل شان با یکدیگر 
بیشتر می شود. با تنوعی که در اطراف و نگرش هایشان وجود دارد  اما یکرنگ تر 
می شوند. کیانوش عیاری در سریال سازی هم شاهکار کرد. اگر سه، چهار سریال 
مطرح در ۴۰ ســال گذشــته مثال بزنیم، قطعا در کنار ســریال «هزار دستان» و 
«روزی روزگاری» ســریال« روزگار قریب» او یکی از بهترین سریال هاست. چرایی 
آن به نگاه درخشــان عیاری برمی گــردد. دقت نظر و اصالت تاریخی که عیاری 
در اجرای این ســریال رعایت کرد بی نظیر اســت. او از یکســری از وقایع مهم و 
بحران های تاریخی مهم صحبت کرد و ما این حوادث را فقط از روی تأثیری که 
روی آدم های اصلی ســریال می گذارد می بینیم و نیازی نیست آن وقایع به طور 
کامل بازســازی شوند. یعنی کمینه گرایی یا مینی مالیستی که عیاری همیشه در 
آثارش داشــته، در این سریال به اوج می رســد. در عین اینکه سریال ایده ای زیبا 
و بســیار خاص دارد. فیلم سرگذشــت «دکتر قریب» پدر علم پزشکی کودکان 
در ایــران را روایت می کنــد ولی در عین حال در مورد انســانی حرف می زند که 
در قرن بیســتم ایران یعنی از ۱۳۰۰ به بعد به عنوان یک چشــم بینا اطرافش را 
مشاهده می کند. متوجه می شــود جامعه به لحاظ فرهنگی چقدر بیمار است 
و تلاشــش نه فقط برای درمان کردن جســم کودکان نســل آینده این سرزمین، 
بلکه بــرای درمان کردن بیماری های فرهنگی این ملک هم هســت. به همین 
دلیل ارزشی که کارهای کیانوش عیاری حداقل برای من دارد و همیشه از دیدن 
تمامــی فیلم هایش لذت می برم، این اســت که ابتدا به نظرم اعتمادی اســت 
که به خودش به عنوان یک خالق دارد. نکته دیگر تســلطی است که بر اجرای 
کارهایش دارد و نکته ســوم فکر و اندیشه ای اســت که در تمامی آثارش موج 
می زند و به نظرم به شــدت مترقی است. با دیدن آثار او می توان به این مفاهیم 
رسید که زیست یک ســرزمین یا تنوع قومی و ویژگی های بسیار خاص خودش 
ممکن است، در عین اینکه نقصان های ما را در گذر تاریخ عیان می کند و پیشنهاد 
می دهــد گه اگــر رفتارمان را اصلاح کنیم چقدر همه چیز بهتر می شــود و باید 

امیدوار به بهبودی بود.
زادروز کیانــوش عیــاری بزرگ را تبریــک می گویم و امیــدوارم به عنوان یک 
کارگردان شــاخص در تاریخ سینمای معاصر ما همیشه سرحال باشد و برخلاف 
حداقل ۱۰ ســاله گذشته که جســته و گریخته امکان فیلم سازی پیدا کرده است، 
فیلم های آینده اش را ســریع تر و با امکانات بهتر و تســلط بیشتر در تولید به ثمر 
برســاند. از یاد نبریم که هنوز یکی از فیلم های او «کاناپه» نمایش داده نشــده و 
با توجه به شــرایط اجتماعی و سیاسی که در آن به سر می بریم، احتمال می رود 
امکان نمایش عمومی آن باز هم به تعویق بیفتد. همچنان که سریال «۸۷ متر» 
هم هنوز نمایش داده نشده است و معلوم نیست در نوسان سیاست های حاکم 
بر صداوسیما این سریال هم چه زمانی امکان پخش پیدا کند و تجربه اخیر او هم 
فیلمی کمدی است که در حال آماده شدن است و امیدوارم فیلم امکان نمایش 
زودهنگام در ســینماها را پیدا کند و بتواند با مخاطبانش و بیننده های پیگیر آثار 

عیاری ارتباط خوبی برقرار کند.

 وقتی به کارنامه ســال ها حضور کارگردان های بزرگ 
و مطرح ســینمای کشــورمان نگاه می کنیــم، به راحتی 

می تــوان درک کــرد کــه هر کــدام ویژگی هــای خاص 
خودشــان را داشــته و دارنــد. هریک بنا بــر روحیات و 
ســلیقه های مخصوص به خودشــان آثار ارزشمندی به 
گنجینه ســینمای ایران اضافه کردنــد. همین ویژگی ها، 
خاص بودنشــان و مهارت هایــی که دارند، باعث شــده 
تا ســینمای ما با فیلم هایی ارزشــمند در جهان شناخته 
شود. هر چند متأسفم که بسیاری از کارگردان های مطرح 
کشورمان سال ها ســت کار نمی کنند  اما باید به این نکته 

هم توجه داشــت اگر حتی فیلمی از این بزرگان مطابق 
سلیقه ما هم نباشــد، هر یک در جایگاه خودشان ویژه و 
یگانه هســتند. در روزگاری که سینما در تسلط برخی از 
فیلم هایی اســت که به اجبار ســعی در خوشحال کردن 
مــردم دارند، جای حــرف زدن درباره جریــان زندگی در 
فیلم های ســینمای ما خالی اســت. باور دارم که همه 
ما تا سنی مشــخص قدرت خلاقیت و کارکردن داریم و 
طبیعی است که این ویژگی همیشگی نیست. با توجه به 

این گزاره باید سعی کرد از کارگردان های خوب کشورمان 
در زمانی که قدرت خلاقیت و ســاخت آثار درخشــانی 
را دارند، آثار بیشــتری ببینیــم. نباید گنجینه های فرهنگ 
و هنرمان را به راحتی از دســت بدهیم. وقتی صحبت از 
کارنامــه کیانوش عیاری به میــان می آید، برای من تمام 
سال های خوب کار کردن در کنارش زنده می شود. او یکی 
از شاخص ترین کارگردان های سینمای ماست و امیدوارم 
باز هم فیلم های درخشانی از او ببینیم. زادروزش مبارک.

یادداشت

مهر بان ترین همسفر

می گویند اگر کسی را می خواهی بشناسی با او سفر کن  اما من کیانوش را پیش تر از حرف های قاسم آهنین جان 
و حجت ایزدی شناخته بودم. قاسم از همان شاعران بی ادعای ساکن اهواز، دروازه خزئلیه بود که چند سال پیش 
در تنهایی و غربت و بی کســی در همان محله از دنیا رفت. با شــعرهایی که بسیارشان خوانده نشدند. می گفت 
کیانوش افتخار خوزستان است. کی؟ سال ۱۳۶۵. از دوستان قدیمی اش بود و از سینمای آزاد اهواز با فیلم های 
هشت میلی متری اش با او حشر و نشر داشت. از شاهکار تازه نفس ها و تصاویر ارزشمند آغاز انقلاب، خاصه تصاویر 
خیابان انقلاب و جلوی دانشــگاه تهران تعریف می کرد. بعدها این تصاویر را در دانشــکده ســینما و تئاتر دیدم. 
یک جمله قاســم می گفت و یک جمله حجت ایزدی که قرار بود شــاهکار کیانوش، یعنی «آن ســوی آتش» را 
هر طور شده از کیانوش بگیرد و در سینمای دنیا، سینمای تعطیل شده اهواز در یک دورهمی نمایش دهد. مدیریت 
سینمای درهم شکسته دنیا منصور واحدی بود. همان که آهنگ زیبای بلم رون، بلم رونم تو کارون را در قایق های 
باریک بومی در زیر پل اهواز قبل از انقلاب خوانده بود و خدا رحمتش کند که چه تلاشی کرد تا آپارات نیمه جان 
ســینما راه بیفتد. بعدها این آهنگ زیبا را محمود جهان که خدا او را نیز رحمت کند، خواند و پســرش امید هم 
آن را بازخوانی کرد. حجت ایزدی به تهران رفت و با حلقه های فیلم «آن ســوی آتش» بازگشت. سینما را آب و 
جارو کردیم و میهمانی کوچکی ترتیب داده شد. خدا عمر باعزت به حجت ایزدی بدهد. او از نمایش نامه نویسان، 
نویسندگان، شاعران و مدیران صادق حوزه هنری اهواز بود که هیچ وقت به حقش نرسید و در بازی ناجوانمردانه 
مدیران یقه چرکین در آن دهه عجیب، بعدها اهواز را ترک کرد. هرچند همچنان قلم جادویی اش تنها و تنها برای 
دلش می نویســد و گاهی صفحه گوشی ام را میهمان شعرهای عاشقانه اش می کنم. «آن سوی آتش» همچون 
دردانه ای دوست داشــتنی را در شبی گرم در سینمای دنیا دیدیم. شرافت، صداقت، مهربانی و عشق فیلم ساز با 
میزانسن های طبیعی و واقعی اش گرمای نفس گیر سالن را که خنک کننده نداشت، از یادم برد. شعله آتش آتشگاه 
اهواز جایی که قدیمی ها تا سپیده دم پای کوبان دورش می چرخیدند. آتشی که سرمایه آیندگان پابرهنه آن دیار بود 
و هست و هنوز هم فلرهای آتش در پالایشگاه های نفت و گاز و در تش کوه، پارس جنوبی و مسیر پرنقش ونگار 
جاده آنجا آقاجری به ما هشهر، آبادان و هرکجا که زمین بوی نفت می دهد به هوا می رود. نقش آفرینی بازیگران 
گاه کم نام و نشان فیلم و نماهای چشم نواز و آن سکانس عاشقانه پرتاب طلا ها در سایه شعله ها و یافتن آنها در 
میان عشق و نفرت و موسیقی رمانتیک یوهان اشتراوس مرا مجذوب پرده کرده بود. دانوب آبی؛ همان که قاسم 
آهنین جان سخاوتمند نوارش را برایم آورد و من که ضبط صوتی برای شنیدن نداشتم، با خود حمل می کردم تا 
حوزه هنری در اتاق حجت ایزدی آن را گوش کنم. تا چند مدت در حال و هوای فیلم بودم و من که تردید داشتم 
برای ورود به دانشگاه سینما به تهران بروم یا نروم، متقاعد شدم که علی رغم مشکلات مالی، باید بروم. جادوی 
«آن سوی آتش» ترس را از من دور کرد. آیا من هم می توانم پدیده های استان درد کشیده خوزستان، آن هم با جنگ 
هشت ســاله را با واقع گرایی و آموختن فوت و فن سینما به تصویر بکشم؟! آن روزها فیلم کوتاه هشت میلی متری 
عبــور را برای قرارگاه کربلا فیلم برداری کرده بــودم. اما بعد از تدوین اولیه حتی یک فریمش را هم ندیدم. فیلم 
در کار تنهای مســتعمل و در اتاقی حبس شد. یاســین عرب زاده متن اولیه را نوشته بود و من با سختی و مرارت 
بسیار آن را در کوه های زیبای رود زرد بالا در نزدیکی ایذه و رامهرمز ساختم. رزمنده ای در خیالش به خانواده اش 
می اندیشــید و در میانه صعود به قله در دســت دشمن، دچار تردید می شــد. نمی دانم شاید آن تردید در خیال، 

پسندیده آن روزگار نبود.
پیش از ظهر یک روز بهاری منتظر کیانوش در خیابان نوفل لوشاتو بودم. کیانوش قرار است برای دریافت ویزای 
سفر به پاریس و شرکت در هفته فیلم این شهر به سفارت بیاید و من منتظرم تا هر دو ویزایمان را دریافت کنیم. 
آن سوی آتش و ملکه قرار بود به همراه چند فیلم دیگر به نمایش درآیند. برای کیانوش هم بزرگداشتی در نظر 
داشتند. سفر چهار روزه بود. اما در آنجا سفر کیانوش ۹ روز و من ۱۲ روز به طول انجامید. مهربانی و بی ریا بودنش 
رفاقت مان را مســتحکم کرد. او متروی پاریس را بلد بود. در ایســتگاه شاتله که عین توپخانه خودمان بود، پیاده 
می شــدیم و کیانوش مســیر جدیدی طراحی می کرد. در خیابان ها و گشت و گذار گاه بی هدف از سینما، گذشته و 
آینده حرف می زدیم و من در دل او را تحسین می کردم و گاه به زبان می آوردم. داستان نمایش آن سوی آتش و 
حضورش در دانشــکده سینما و تئاتر را یادآوری کردم. گفت وگوی گرم او با دانشجویان تأثیر مهمی بر طرفداران 
واقع گرایی در ســینما آن روزها داشت و نمایش «آبادانی ها» و بعدها مجموعه ماندگار «روزگار قریب» و «خانه 
پدری» که حیف شد و چقدر او از این ماجرا دل آزرده بود. «بیدار شو آرزو» و بعد «کاناپه» و مسیری که همچنان در 
خوف و رجا ادامه دارد. با خودم می گفتم چقدر باید بگذرد تا فیلم سازی همچون کیانوش عیاری در کشوری مثل 
ایران زاده شود؟ مهم ترین خصلتش مهربانی بی حد و حصر او است. آن قدر بی ریاست که حیرت زده ات می کند. در 
روستاهای اطراف پاریس به مدد آقای موسوی عزیز و همراهی سید رضا میرکریمی نازنین چرخی می زدیم. یک 
ساختمان دو طبقه قدیمی در میدانی بسیار زیبا بود. قیمت آن ساختمان که مغازه هم داشت، ۲۵۰ هزار یورو بود. 
البته با یوری آزاد چهار هزار تومانی اوایل دهه ۹۰. سوژه ای با او در میان گذاشتم؛ او که استاد پرورش ایده مرکزی 
تا فیلم نامه بود، آن قدر علاقه نشان داد که به شرط بازی در آن فیلم نامه خام حاضر است ساختمان را اجاره کند 
و شاید هم بتواند با شرایطی به صورت قسطی آن را خریداری کند و لوکیشن فیلم شود. چهار روز گذشت و او باید 
به تهران برمی گشت  اما آن قدر حرف هایمان گل انداخته بود که رضایت داد بلیتش را عوض کند و پنج روز دیگر 
ماند. او من را به وجد می آورد. بزرگی می کرد و در آن چند روز گویی برداران کوچک ترش را به ســفر آورده بود. 
برادری می کرد. او که جهان دیده بود و در سفرهای متعدد برای نمایش آثارش به اقصی نقاط شرق و غرب رفته 
بود، سینما را همچون اسباب بازی می دانست؛ مثل موم در دستش بود. هر سوژه ساده ای را همچون پیکرتراشی 
ماهر ورز می داد و آماده می کرد. در این قدم زدن های روزانه به هر گروه موسیقی خیابانی که می رسید، می ایستاد 
و با لذت به هنرنمایی جوانان که نیازمند هم بودند، گوش می داد و با پرداخت مبلغی به هنرشان ارج می نهاد. 
گاه دور می شــد و می دیدم میوه فصل را برایمان خریده و با مهربانی میهمان مان می کرد. رنگ های خنثی و تیره 
مخصوصا ســرمه ای و آبی و آن هم چهارخانه و جلو باز را بیشتر تن می کرد و البته هم که برازنده اش بود. وقتی 
خواست برگردد در اتاقش کمک می کردم تا وسایلش را جمع کند. از او فیلم می گرفتم و راستش از اینکه به ایران 
برمی گردد و من برای سه روز تنها می ماندم، غمگین بودم. از من قول گرفت که در مجموعه ای که قصد ساخت 
داشت، برایش بازی کنم. در پاریس مراسم خوبی برایش تدارک دیده بودند و جمعیت زیادی هم که بیشتر ایرانی 
بودند، برای بزرگداشتش به سینما اودئون در نزدیکی سوربن آمده بودند. سه فیلم تنوره دیو، شبح کژدم و آن سوی 
آتش هم به نمایش درآمدند و او در گفت وگوی زنده حرف های جالبی که نشان از عمیق بودن و در عین سادگی 
ظاهری اش داشــت، بر زبان آورد. کاش کیانوش مهربان هر ســال فیلم بسازد. کاش نخوابد و فیلم بسازد. کاش 
این نگین هنر جنوب، گنجینه ادب و فرهنگ، این هنرمند خود ساخته و مستقل بی دغدغه و آرام فیلم بسازد. کدام 
فیلم ســاز به دور از اداهای فیلم سازی توانسته است به واقع گرایی منحصربه فرد او نزدیک شود؟ تصاویر ساده و 
تأثیر گذار دکتر قریب با آن فضاسازی ناب و استفاده از بازیگران کمتر دیده شده در کدام مجموعه دیگر دیده شده 
است؟ بازی های جادویی در خانه پدری و ترسیم بی رحمی در عین سادگی و میزانسن های بی نظیر در یک خانه 
را در کدام فیلم تأثیرگذار می توان یافت؟ برای بدرقه اش همراهش شدم. در لحظه آخر ۷۰ یورو ته جیبش را داد 
و گفت برو از خودت پذیرایی کن، تا اینجا آمدی گرســنه ات شــده است و ادامه داد یادت نرود در مجموعه ای که 
می سازم برایت نقش دارم. گفتم کیانوش عزیز به تهران که برگشتی فراموشت می شود. گفت نه تو یک جنوبی 
هستی و در ۸۶ متر به کارم می آیی. گفتم بازیگر نیستم. گفت من بازیگر نمی خواهم. گفتم یادم آمد تو از دیوار هم 
زندگی در می آوری. استاد خندید و رفت. هنگامی که من درگیر مجموعه از پای افتاده و نابود شده «بعد از آزادی» 
بودم، تماس گرفت و برای بازی دعوتم کرد و من شرمسار از اینکه نتوانستم به او کمک کنم، از مهربان ترین دوستم 
عذرخواهی کردم. ۲۳ اردیبهشــت روز تولد این نامدارترین را به او و دوستدارنش تبریک می گویم. خدا سلامتش 

بدارد. آمین

مستند «پنج دقیقه تا مرز» به ایتالیا رفت
مســتند کوتاه «پنج دقیقه تا مرز» به کارگردانی ســارا طالبیان به جشــنواره ســفالوی ایتالیا راه پیدا 
کرد. فیلم، داســتان معلمی جوان است که در دوره شــیوع کرونا به منطقه ای در سیستان و بلوچستان 
رفته که طبق آمار یونســکو باهوش ترین دانش آموزان جهان را دارد، اما در آنجا با حقایقی تلخ مواجه 
می شود که ... . این جشنواره به عنوان مکان و لحظه رویارویی بین نسل ها، گفت وگوی فرهنگ ها، میل به 
حقیقت بین هنرها، میل به برقراری ارتباط بین مردمان، لذت زندگی در دنیای تصویر و لذت شکل گیری 
با زبان های جدید فناوری اســت. این جشــنواره از ســال ۲۰۱۵ فعالیت خود را در ایتالیا آغاز کرده و این 
ســومین دوره  بین المللی آن است. زمان اکران این فیلم به همراه فیلم های دیگر، یکم سپتامبر در شهر 
پالرمــو ایتالیا خواهد بود. عوامل این فیلم عبارت اند از: نویســنده فیلم نامه و کارگردان: ســارا طالبیان. 
سیدحســن سیدی پریشان و پیمان شــکری. تدوین: مهیار یاور. صدابردار: مجید امینی. مشاور کارگردان: 

مهدی زمانپور کیاسری. تهیه کننده: سارا طالبیان و انجمن سینمای جوان.
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